
 
 

 

 وجوه قرائات در قصص قرآن انیم حیکارکرد تورات در ترج
 چکیده

 ستاآن  قیتحق فروضم. می پردازد قرائت قرآنمختلف وجوه  ارزیابیسنجش و تورات در  نقشبه بررسی  ،مقاله حاضر
ه توراتی ، ضرورت دارد و در این راستا، پیشینقرائتمختلف وجوه ارزش  بررسیمیان قاریان قرآن،  در مواضع اختلاف که

 /خافونی  » وجوه میان ات قاریاناختلاف دربدینسان مضامین قرآن می تواند به عنوان یکی از قرائن و شواهد، لحاظ گردد. 
ک/ إ»، «خافونی   م» ،«مصر   /مصرا  » ،«ثومها /فومها» ،«مرات کإمرات  ه  ض  ر  ها /ع  ض  ر  هن/ع  ض  ر  ون  »، «ع  ح  بِّ ذ  ه  » ،«لونتِّ ق  ی   /ی  /  ل 

مدد  از وجوه قرائت یکی دییدر تأ قرآن قصه های یشینه توراتیپاز  می توان ،«و لا یلتفت منکم احد  »و ذکر یا حذف  «لِلّه
قرائت میان در ترجیح  یینها جهیکه تورات، نت به معنای آن نیستتورات، توسط از وجوه قرائت قرآن  یبرخ تیتقو .جست

شواهدی  بااز این رو، هرگاه قرائت رقیب،  .به دست می آیدقرائن  همهجمع  زهمواره ا جه،یزند بلکه نت یقرآن را رقم م های
 ثقیل تر از پیشینه توراتی، پیشتیبانی گردد، در فرجام امر، قرائت تأیید شونده با تورات، قرائت مختار قلمداد نمی شود.  

  
 .، فهم قرآنقصهپیشینه  ،ترجیح قرائت ،قرآن های قرائت ،تورات ها: دواژهیکل

  
 طرح مسأله -1

از این بر اهل فن پوشیده نیست که قرائت کنندگان قرآن به دلایل متعدد تاریخی، در خوانش متن قرآن اختلاف ورزیده اند. 
، عرصه ای وسیع و شگفت از پژوهش های قرآنی را به خود اختصاص داده قرآن تاقرائرو، در طی بیش از هزار سال، 

نخست قرن دوم، رفته رفته قرائت  مهیدوم قرن نخست و ن مهیکه در ن دیآ یبر م نیگ، چنبزر انینامه قار ستیاز ز است.
،  یاز اوائل قرن دوم هجر»معارف  دیمج ریپردامنه و پر اختلاف در آمده است. به تعب یقرآن به صورت دانش و حرفه ا

 یم شیخود را در امر قرائت به نما یدگیو ورز ل گشت که در پرتو آن ، نبوغیتبد  یبه فن و صنعت ان،یقار نیقرائت قرآن در ب
 ( 21)معارف، « گذاشتند.

بر صحت  کیکه هر  یگردد؛ احتمالات یمواجه م اتیقرآن، همواره با احتمالات مختلف در خوانش آ یپژوهنده قرائت ها
به  دیبه کنار نهاد بلکه با را یاحتمال چیهنباید شواهد،  یابیاز ارز شیکه پ هویداستاقامه کرده اند.  چند یشواهد ش،یخو

 ،دیتر را برگز لیثق داتیشواهد فزونتر و مو یامر، قرائت دارا انیمختلف پرداخت و تنها در پا تارائق یقرائن برا یجستجو
قرائت از  کی اریاخت ،و...به کثرت یابوالقاسم هذل ،یسیطالب ق یبن اب یمک ،یرطبریچون ابن جر یدر آثار بزرگانچنانکه 

 شود. یم دهیموعه قرائات دمج انیم
می  قرآن بیانات یتورات نهیشیپاز دیگر سو، نشان می دهد که  قرآن های قرائت تتبع در تورات از یک سو ودر این راستا، 

  فراهم آورد. وجوه قرائت قرآنقرینه ای در تأیید برخی  تواند
ر و بارزتری دارد و این تحقیق نیز از اختلاف هویداست که مشترکات تورات و قرآن، در قلمرو قصه ها، نمود گسترده ت

 قرائاتی یاد می کند که در آیات قصص واقع شده اند. 



 
 

 

، نقش در قصص قرآنقرائت  وجوه ش گذاریدر ارزبه چه سان می تواند  تورات آن است که تحقیق پرسش ،بر این اساس
  می توان مشاهده کرد؟ مفروض را در کدام مواضع قرآن نقش آفرینی این مصادیقو  کند؟ آفرینی

تر می گسترده که مسیر را برای پژوهش های  استشواهد مقاله حاضر، جنبه حصر ندارد بلکه نمونه هایی هویداست که 
 گشاید.

 بحثپیشینه  -2
بر وفق تتبع صاحب این قلم، تا کنون نقش منابع اهل کتاب به نحو عامّ یا نقش تورات به نحو خاصّ برای ترجیح میان 

تحت این عنوان نگشوده اند. با این  مبحثیول مانده است و عالمان علوم قرآنی یا عالمان قرائات، غفت های قرآن، مقرائ
به اهل کتاب استشهاد  ،ترجیح میان قرائت های قرآندر مقام ، اهل فنکه  یافتی را یهمه، به نحو موردی، می توان نمونه ها

 . جسته اند
م   إِنو  ...»در آیه به عنوان نمونه،  وک  أت  ی ی  ار  س  م   أ  وه  اد  ف  رخ داده است. از « فادوهمت   /فدوهمت  »اختلاف قرائت  (85/بقره) «...ت 

م  » ، عقوبو ی یکسائ عاصم، ابوجعفر، نافع،، هگانهدمیان قاریان  وه  اد  ف   قرائت یول خوانده اند – ا الفببه ضم تاء و  -« ت 
) ابن مهران،  1 .است -الفبدون به فتح تاء و  -« فدوهمت  »و خلف،  حمزه عامر، ابن، ابوعمرو ،ریابن کث باقی ایشان یعنی

  (2/164؛ ابن الجزری، 132
یهودیان،  یعنی ؛خبر می دهد( نیگزی)معادل و جا هیفد ایشان با دادن انشدگاسیر سازیآزاداز  ،این آیه خطاب به یهود

فدوهم»دند. هویداست که اسیران خود در دست دشمن را با دادن فدیه، آزاد می کر م  »ثلاثی مجرد است ولی  «ت  وه  اد  ف   «ت 
فدوهم»ثلاثی مزید از باب افعال است و بر دو جانبه بودن فعل دلالت دارد. بنابراین معنای  ، با یهودیان آن است که شما «ت 

م  »را آزاد می کنید اما خود دادن فدیه اسیران  وه  اد  ف  ارد که آزادسازی اسیران، عملی دو جانبه افزون بر این معنا، دلالت د «ت 
از ابن عباس نقل است که  د.راقدام می ک خود از دست یهود، آزادسازی اسیران بهبا دادن فدیه، بوده است و طرف مقابل نیز 

ب بود واج یهود،بر  در نتیجهاند. ممی در دست غیر، باقی  نباید هم کیشان ایشاناسیری از  در دین یهود چنین مقرر بود که
)ابن  نکرده باشد.، اقدام فدیه دادنطرف مقابل به کنند، هرچند اسیران خود را آزاد  ،با دادن فدیه وضعیت،در هر  که

فدوهم»حجت قرائت  را این مدعای ابن عباس درباره شریعت یهود ابن زنجله،( 105زنجله، ده است. )همان( کرمعرفی  «ت 
فدوهم»قرائت ، آیه خوانش وجوهضمن یاد کرد نیز طبری  فادوهم»قرائت را نزد خود تحسین برانگیزتر از « ت  می شمارد با « ت 

بود؛ خواه دشمن اسیرگیرنده  در هر حال آزادسازی اسیران خود ایشان واجب بود، شریعت در یهود،آنچه بر  این استدلال که
   (1/461،طبری) کرد. فدیه از دست یهود آزاد می کرد و خواه چنین نمیدادن نیز، اسیران خود را با 

اذا بلغ مغرب الشمس وجدها  یحت»نمونه دیگر استشهاد به اهل کتاب برای ترجیح میان قرائت های قرآن را می توان در آیه 
مِ »اختلاف آن،  قرائت که درد ه کرلاحظم (86کهف /) «حمئه... نیع یتغرب ف ه /حامح   انیقار انیاز م رخ داده است. «هی  ئ 

                                                 

سووون ت رووووار  ستووود  اسوووا  یم ضوووز او ر  هیوووابوووه منوووراهت خرا وووا   ووو  در ا« المبسووو  »در  - 1
 ضوووز در ومووور  م هیوووتووو د خووو    ووو  در ا یمتووو   مووو یابوووه ال وووور« الستووور»اموووا بوووا ه  ووو  بووو  

  خرار دارد.« هفَد هم» اهیخار



 
 

 

ابن نافع، قرائت  یخوانده اند ول« هی  حام» ،در روایت ابوبکر عاصمخلف و ،یکسائ ،حمزه ابن عامر،ر، دهگانه، ابوجعف
مِ »، حفص تیعاصم در رواو  عقوبی ابوعمرو، ر،یکث هح  و داغ و سوزان « الحامیه»معنای  (282است. )ابن مهران، « ئ 

توسط  «حامیه»نزد معاویه، آیه با قرائت ابن عباس ضور که به وقت ح است نقل .استگِل بدبو دربردارنده « حمئهال»معنای 
قرائت می کنیم. عبدالله بن عمرو بن عاص نیز در این « حمئه»ما آن را فقط که خوانده شد اما ابن عباس گفت  هیمعاو

د، کعب فرستاد و جویای نظر وی ش« حبارالاکعب »اختلاف، قرائت معاویه را تأیید کرد اما چون معاویه، شخصی را نزد 
استشهاد  بدینسان با (429)ابن زنجله، ، غروب می کند.لدر آب و گِ که خورشید  میابی یمچنین در تورات اظهار داشت که 

 عبدالله بن عمرو از معاویه و  «حامیه»قرائت تأیید گردید و  از ابن عباس« حمئه»قرائت ،منابع اهل کتابقرینه ای از به 
  تضعیف شد.

ه به عنوان پیشینه بحث یاد شدند، ارجاع به موضعی معین از منابع اهل کتاب دیده نمی شود اما نمونه در این دو نمونه، ک
   .خواهند یافتتورات ارجاع متن های ارائه شونده در تحقیق حاضر، به نحو مشخص به 

 های قرآن قرائت تورات و اختلاف -3
روا نیست بلکه باید مصادیق جزئی را به بحث  گویی یکل، رآنق یاختلاف قرائت ها باتورات پرده برداشتن از نسبت برای 

. می پردازیم قرآنوجوه قرائت  انیم حیتورات در ترج اثرگذاری مصادیقز نمونه ا تشهبه بررسی نهاد. از این رو، در ادامه، 
 فهیفرمان خل)مصحف گردآمده به  یدر چهارچوب مصحف رسم لزوما   م،یگرد آورده ا لیکه در ذ ییاختلاف قرائت ها

بلکه بیشتر نمونه ها، اختلاف میان مصحف رسمی با دارند، نقرار ( ، از آن یاد می شودیمصحف عثمانا عنوان که ب سوم
و لا »حذف  ایذکر  در اختلاف در این نمونه های هشتگانه، به تعبیر دقیق تر، .مصاحف غیر رسمی را به نمایش می نهند

هن»، «مصرا/ مصر»، «ومها/ ثومهاف» در اختلافو  «منکم احد   لتفتی ض  ر  ها/ع  ض  ر  / ع  م  ه  ض  ر  / »، «ع  ون  ح  بِّ ذ  ه  / » و «قتلونیی  ل 
و  «خافونی   /خافونی  »دهند اما اختلافات  یرا نشان م یرسم ریغ یقرائت ایبا مصحف  یمصحف رسم انیاختلاف م «لِلّه 

ک/ امرات ک» در هر دو دسته ، قابل استفاده  یتورات نهیقریداست که هورخ داده اند و  یدر چهارچوب مصحف رسم« امرات 
 است.  

 قیامر، مفروض تحق نیبلکه ا ستیقرائات قرآن ن حیاعتبار تورات در مقام ترج لیدلا یبررس ق،یتحق هدفاز دیگر سو، 
  .    دیآن، دنبال نما یها رود که بحث را با فرض اعتبار تورات در مقام فهم قرآن و قرائت یاست و از خواننده ناموافق انتظار م

 «یَخافون/ یُخافون» تورات و اختلاف -3-1
نِ مِن   لا  ج  ال  ر  ون  الق  الِب  م  غ  ک  إِنَّ وه  ف  م  ت  ل  خ  ا د  إِذ  اب  ف  ب  هِم  ال  ی  ل  وا  ع  ل  خ  ا اد  هِم  ی  ل  م  اللّه  ع  ع  ن  ون  أ  اف  خ   (23مائده/) ...ذِین  ی 

خافون خافون/ی  »با اختلاف قرائت  فوق، هیدر آ قرائت  است و میان قاریان مواجه هستیم. قرائت به فتح یاء، قرائت مشهور« ی 
این قرائت از ابن عباس و مجاهد هم یاد شده و روایت ابن ابی ( 6/213،یطبر) .استل ونقم سعید بن جبیراز  به ضمّ یاء

 ( 2/252شریح از کسایی است. )الخطیب، 
ون  »بر وفق قرائت رایج  اف  خ  به  وندترسیدند و خدادو مرد از زمره کسانی که میآیه بیان می دارد که  ، -به صیغه معلوم -« ی 

افون  ی  »اما بر وفق قرائت  آنان نعمت داده بود، گفتند از دروازه بر دشمن وارد شوید که پیروز خواهید شد به صیغه  - «خ 



 
 

 

موسی به قوم  در آیات پیشین، بودند که از ایشان بیم می رفت. آنانه جملاز  که قائلان این گفتار بودند، دو مردآن  -مجهول
 و جبار قدرتمند قومیدر آنجا  می گویندنافرمانی کرده و  ید اما قوم ونکه به سرزمین مقدس درآی می دهدخود فرمان 
بر این فرض مبتنی  به ضمّ یاء،قرائت  (6/213) یطبربه گفته  .به آنجا قدم نمی نهیم، ما خارج نشوند شانیهستند و تا ا

آن دو به موسی ایمان آورده بودند.  ، اما(نه از قوم موسی)است که آن دو مرد از قوم جباری بودند که از ایشان بیم می رفت 
ا»بر این اساس، مراد از  هِم  ی  ل  م  اللّه  ع  ع  ن  آن دو مرد، طریقه غلبه  نعمت ایمان و اسلام جلوه می کند. شاید این نکته که« أ 

 فتن به قوم جبار را می دانستند، قرینه ای باشد که در اصل از آن قوم بوده اند اما قرینه مزبور، چندان قوی نیست. یا
به گفته  داستان اشاره شده در این موضع قرآن، به تفصیل در باب سیزدهم و چهاردهم سفر اعداد آمده است. به هر تقدیر،

را  لیاسرائیجماعت بن یو تمام دندیرخت خود را در ،بودند نیاز جاسوسان زمکه  هنفی بن بینون و کالبن وشعی»تورات 
هی  است. اگر  یخوب اریبس اریبس نیزم م،یآن از آن عبور نمود یجاسوس یکه برا ینیگفتند: زم ،خطاب کرده و   یاز ما راض ه 

هی  است. زنهار از  یهد جارو ش ریکه به ش ینی. زمدیآن را به ما خواهد بخش ه،آورد نیزم نیما را به ا ،است و   دیمتمرد مشو ه 
هی  گذشته است و  شانیاز ا شانیا هیخوراک ما هستند. سا شانیکه ا رایز ،دیترسان مباش نیو از اهل زم و   شانیاز ا .با ماست ه 

و  «بن نون وشعی»مائده،  23در آیه « رجلان»بر این اساس ، مصداق  (6-14/9اعداد، سفر )کتاب مقدس، « .دیمترس
می باشند و ایشان به قوم موسی تعلق داشته اند نه به قوم جباری که دشمن بنی اسرائیل قلمداد می شدند.  «فنهیب بن یکال»

که آن دو مرد را از قوم جباری معرفی می کند که از ایشان بیم می رفت، در خور پذیرش  قرائت به صیغه مجهول بنابراین
برای  بیو کال وشعی ، با توجه به شجاعتت به صیغه معلوم را موید می دارد. به علاوهمتن تورات، قرائ بلکهجلوه نمی کند 

ون  من الذین »مواجهه با قوم جبار، مراد از خوف در تعبیر  اف  خ  احتمال دیگر آن است که  ، بیم از خداوند جلوه می کند.«ی 
ون  من الذین »تعبیر  اف  خ  ، به قوم موسی تعلق داشتند که بیو کال وشعی و چون تبرای اشاره به قوم موسی استفاده شده اس« ی 

 یاد گشته اند ولی ادامه آیه، بر شجاعت آن دو گواهی می دهد. وصفبدین  ،از قوم جبار در هراس بودند
 « مراتُکإمراتَک/ إ» تورات و اختلاف -3-2 

عٍ م لِك  بِقِط  ه  رِ بِأ  س  أ  لِ و  ف  ی  ح   ن  اللَّ م  أ  فِت  مِنک  ت  ل  م  لا  ی  ه  اب  ص  ا أ  ا م  ه  صِیب  ه  م  تك  إِنَّ أ  ر   (81)هود/ ...د  إِلاَّ ام 
هگانه، قرائت ابن کثیر و ابوعمرو به رفع دبه دو وجه رفع و نصب خوانده شده است. از میان قاریان  «إمراتک»در آیه فوق، 
( از قرائت نصب به عنوان قرائت 11/306( ابن عاشور )241، هران، به نصب آن می باشد. )ابن مانقاریدیگر تاء و قرائت 
 . کرده استجمهور یاد 

أ  » در قرائت نصب ،به عقیده عموم اهل فن ر  ه  »استثناء از « ك  تإِلاَّ ام  رِ بِأ  أس  أ  »است اما در قرائت رفع،  «ك  لف  ر   «ك  تإِلاَّ ام 
د  »استثناء از   ح  م  أ  فِت  مِنک  ت  ل  لا  ی  ، ابن  310-2/309، نحّاس 3/50،، زجّاج 12/107، ی، طبر1/375،فراء )می باشد.  «و 

  (11/306،ابن عاشور ،1/548،ی، نسف656، میمر ی، ابن اب 10/314،، ابوالفتوح  6/39 ، ی، طوس172،هیخالو
بیان می دارد که قرائت رفع، اما خانواده ات را شبانه سیر بده به جز همسرت  آن است که قرائت نصببر این اساس، معنای 

 .مگر همسرتبنگرد  به عقباز شما نباید هیچ کس 



 
 

 

، در قرائت نصب، لوط نهی می شود از این که همسرش را شبانه همراه خود کوچ دهد بلکه باید وی را همراه با به دیگر بیان
رون بی بر قرائت باقی قراء که به نصب خواندند، زن را رها کرد آنجا و( » 10/314به تعبیر ابوالفتوح ) قومش باقی گذارد.

 «نیاورد
( استشهاد می جوید با 83)اعراف/ «وکانت من الغابرین»( در تأیید این قرائت و معنای برآمده از آن، به آیه 2/309نحّاس )

 .)باقی ماندگان( است و از این رو، لوط ،همسرش را از شهر خارج نکرده است «الباقین»به معنای  «الغابرین»این تقریر که 
می توان مراد از باقی ماندن را فقدان نجات و باقی ماندن در زمره هلاک ؛ زیرا نظر می رسدبه  استدلال ضعیف ایناما 

 شوندگان قوم دانست. 
در قرائت رفع، لوط و همراهانش از نگریستن به پشت سر خویش نهی می شوند اما زن لوط از این فرمان از دیگر سو،  

 د.استثنا می گردد و آن نهی به او، تعلّق نمی گیر
أ  »قول به استثناء  ر  ه  »از  -به نصب -«ك  ت  إِلاَّ ام  رِ بِأ  أس  أ  »مبتنی بر آن است که اگر  «ك  لف  ر  م  »، استثناء از «ك  تام  فِت  مِنک  ت  ل  لا  ی  و 

د   ح  می باشد که رفع است.  «احد  »از اعراب  «إمراتک»است، مقتضی تبعیت  1چون این استثناء، تامّ غیر موجب ،باشد «أ 
( بر این مبنا، در فرض 1/543و مرفوع تلقّی می شود. )بدل بعض از کلّ( )ازهری،  «احد  »بدل از  «إمراتک»نسان بدی

د  »، نمی توان آن را استثناء از «إمراتک»نصب  ح  م  أ  فِت  مِنک  ت  ل  لا  ی  ( و 380قلمداد کرد. با این همه، برخی چون قیسی ) «و 
أ  »در قرائت به نصب نیز، ( جایز دانسته اند که  2/44عکبریّ ) ر  فِت  »استثناء از  «ك  تام  ت  ل  لا  ی  د   و  ح  م  أ  و دست  2باشد.  « مِنک 

مستثنی »کم پاره ای از نحوی ها ، در استثناء تامّ غیر موجب، قائل به جواز هر دو وجه نصب مستثنا یا تبعیت آن از اعراب 
فرض پذیرش این مبنای نحوی، اختلاف معنای دو قرائت از  ( هویداست که در1/83می باشند. )یعقوب و عاصی، « منه

و زن  داشتهاساس منتفی می گردد و هر دو قرائت، بر نهی شدن لوط  و همراهانش از نگریستن به پشت سر خویش دلالت 
، میان ر خودمختانکه ملاحظه شد عموم اهل فن، بر وفق مبنای نحوی ابا این همه، چن لوط را از این فرمان مستثنا می کنند.

 باشد، در قرائت نصب، این احتمال مطرح است که استثناء در نگریستن به عقب نبدینسان معنای دو قرائت فرق نهاده اند.
 اما در قرائت رفع، چنین احتمالی مطرح نمی شود. باشدشبانه  دادن بلکه در عدم سیر

است نه در  پشت سردر نگریستن به این آیه، که استثناء  تورات هویدا می شود درلوط پیشینه قصه با توجه به ، از دیگر سو
  .شبانه دادن عدم سیر

دو دختر که  نیو زن خود را با ا زیگفتند: برخ دهیو هنگام طلوع فجر آن دو فرشته لوط را شتابان» :در تورات آمده است
و و دست زنش و دست هر دو آن مردان دست ا نمود یم ریو چون تأخ یحاضرند بردار مبادا در گناه شهر هلاک شو

هی  که  چون ،دخترش را گرفتند و  را  شانیآورده در خارج شهر گذاشتند. و واقع شد چون ا رونیشفقّت نمود و او را ب یبر و ه 

                                                 

)یعقووو      در  ه ذخووور تووود  اسوووا. «مسوووهاسی مسووو »در بردارسووود  اسوووهاسا  هوووامک  ه اسوووا خووو    م ووو  - 1
 م ووو  در بردارسووود  اسوووهاسا  م  ووو ت  م ووو  ای اسوووا خووو  بوووا اد اا سفوووی یوووا توووبی   ه  (1/82عاصووویت 

در مقابوووات اسوووهاسا  جیووور م  ووو ت  م ووو   د.)سنووویت اسوووهفنام اس ووواری   اسوووهفنام هووو بی ی( مسفوووی سباتووو
 )هماه( ا  مهضمه سفی یا تبی   ه اسا.

 را سی  هر می تمارد. ت خ ا اسهاسا  ب ده " امراهک" او "فاسرباه ک"( 380خیسی ) - 2



 
 

 

 (15-19/17، شیدایپکتاب مقدس، سفر).« ..و از عقب منگر  ابیگفت: جان خود را در یبه و یکیآورده بودند که  رونیب
 (19/26همان، ) .«از عقب خود نگریسته ستونی از نمک گردید زن او اما ...»

بر « لایلتفت»به علاوه شامل نشدن نهی لوط همسرش را با خود حرکت داده است. این پیشینه توراتی نشان می دهد که 
مشمول این همسر لوط بدین معنا نیست که برای او نگریستن به عقب جایز بوده است بلکه مراد آن است که همسر لوط نیز 

 نهی گردید اما از آن تخلف کرد.
چه دانست که او  ،زن را با خود بیرون نیاورد -علیه السلام- درست تر آن است که لوط(» 10/315به عقیده ابوالفتوح )

می  تضعیف، قول ابوالفتوح ی قصهتوراتپیشینه اما با توجه به « کافره است و لابد هلاک شود و لوط این حمایت نتواند کردن
 شود. 

قرائت بر وفق از دیگر سو، نگریستن به پشت سر است.  مربوط به، هود 81 آیه درکه استثناء  موید آن استتورات  ،بدینسان
أ» رفع ر   بر خلاف قرائت نصب، که در آن دو وجه باشد عقباستثناء در نگریستن به  گزینه ای جز آن نیست که« ك  تام 

أ»قرائت رفع  ،مبنا( محتمل است. بر این شبانه دادن عدم سیر ازاستثناء  یانگریستن به پشت سر  ازاستثناء ) ر  با  «ك  تام 
قرائت رفع  پیشینه توراتی قصه تناسب تام دارد اما قرائت نصب دارای چنین تناسبی نیست. بنابراین تورات در این موضع،

أ» ر    را موید می دارد.  « ك  تام 
 « و لا یلتفت منکم احد   » در ذکر یا حذف تورات و اختلاف -3-3

بدینسنان  (1/375،فنراء) نیامنده اسنت. «و لا یلتفت مننکم احند  » پیشین، عبارت از آیه بن مسعود در قرائت عبدالله
ه  »قرائت عبدالله را باید به صورت  رِ بِأ  أس  أ  قك  بِ لف  ر  لِ إِلاَّ ام  ی  چنانکه مفسرانی چون زمخشنری  ،در نظر گرفت «ك  تطع من اللَّ

( قرائت عبدالله را به شنکل 310-2/309را به همین سان یاد کرده اند اما نحّاس ) او( نیز قرائت 6/39( و طوسی )2/307)
ه  » رِ بِأ  أس  أ  لف  ر  تنك  »عبداللنه ، ت در قرائنبنه هنر تقندیر،  نقل کرده است. «ك  تك  إِلاَّ ام  أ  ر  لنك  ف»اسنتثناء از  «إِلاَّ ام  ه  نرِ بِأ  « أس 

تك  »است و در آن جز نصب  بانه سیر ده()خانواده ات را ش أ  ر  حال آن که در فقره پیشین مدلل شد که پیشینه  1ستیروا ن  «ام 
به پشنت سنر  ستنیمربوط به نگر استثناءهود بر وفق مصحف رسمی،  81که در خوانش آیه  می داردموید قصه لوط  یتورات

تك  » رفع و است أ  ر  تنك  » رفع بر این مبنا، تورات، علاوه بر ترجیح .راجح می باشد که با این معنا، تناسب تام دارد، «ام  أ  ر   «ام 
نینز تأثیرگنذار اسنت؛ یعننی  (للهامصحف عثمانی و مصحف عبددر مقام داوری میان دو متن مکتوب رقیب ) بر نصب آن،
 . زینرا درمی کنندو مصحف عبدالله را تضعیف  موید می دارددر این موضع، را مصحف عثمانی  ،قصه لوط یپیشینه تورات

بنه پشنت سنر  سنتنینگر دربنارهرا  اسنتثناء است و نمی توان نیامده« منکم احد   لتفتیو لا »اساسا جمله  مصحف عبدالله
امکنان پنذیر منی  ،پشت سنرکردن به  اهنگ رب استثناء دانستن ناظر که این جمله ثبت است، مصحف عثمانی اما در ستناد

  .باشد

                                                 
  (1/82) یعق     عاصیت  اسا. ت  ا  مسهاسی  سص م   ت  در اسهاسا  هامک  - 1



 
 

 

د  »( درباره عبارت 10/314ابوالفتوح ) از دیگر سو، ح  م  أ  فِت  مِنک  ت  ل  لا  ی   قتیحق نیمفسّران گفتند ا یبعض» دیگو یم« و 
و بنر  یمندار شنانیا شنهیاز آنکنه اند تینگفتند مجاز است و کنا یبودند از آن که باز پس نگرند و بهر یمنه شانیاست و ا

  «یدل تنگ مدار شانیوهلاک ا شانیا
        کند. یجلوه م حیصح - است هیکه همان ظاهر آ -به تورات، قول اول  تیبا عناکه  داستیهو

 «ثومها /فومها » تورات و اختلاف -3-4
صلِها... سِها و ب  د  قلِها و قِثّاءِها و فومِها و ع  نبت  الارض  من ب  خرج لنا ممّا ت  ک ی   (61)بقره/ ...فادع  لنا ربَّ

گزارش « ثومِها» به صورت ،از آیه عبداللّه قرائتآمده است اما  «فومها» واژه ق،در آیه فو بر وفق مصحف عثمانی،
 ،(405راغب ) .شده استاختلاف « الفوم»اما در معنای  است «ریس» یبه معنا« الثوم» (1/88 ،یاست. )ابن جنّ شده 

، قول «گندم»به « الفوم»دن کرا ( معن1/364به گفته موسوی سبزواری ) و )گندم( معنا کرده است« الحنطه»را به « الفوم»
)سیر( یکسان دانسته اند. « الثوم»را با « الفوم»، معنای چون مقاتل اکثریت اهل تفسیر است. با این همه، برخی مفسران

، دو قول رقیب )گندم یا سیر( دیده می شود. از دیگر سو، در «الفوم»بنابراین، در توضیح معنای  (1/53)مقاتل بن سلیمان،
که ما را  ستیشده گفتند: ک انیباز گر لیاسرائیو بن». به گفته تورات ذکر شده است« سیر»تورات از این ماجرا واژه حکایت 

و الآن جان   آوریم را بیاد می سیرای را که در مصر مفت میخوردیم و خیار و خربوزه و تره و پیاز و ماهی؟ گوشت بخوراند
 (4-11/6)کتاب مقدس، سفر اعداد، « آیددر نظر ما هیچ نمی «منّ »ما خشک شده و چیزی نیست و غیر از این 

می توان ادعا  افزون بر این، معنا شود.« سیر»بقره به  61در آیه « الفوم»بدینسان، تورات قرینه ای فراهم می آورد که 
وفق مصحف عبدالله بر زیرا تورات، در مقام داوری میان مصحف عثمانی و مصحف عبدالله نیز تأثیرگذار است؛ کرد که 

( محتمل سیریا  گندم)معنایی دو وجه  مصحف عثمانی معنا شود اما بر وفق« سیر»به « الثوم»گزینه ای جز آن نیست که 
، قطعی و ثابت «سیر» به «الفوم»معنا شدن با پیشینه توراتی قصه تناسب دارد اما « ثومِها»است. بر این اساس، قرائت 

هماهنگی ، ی قصهتوراتپیشینه با « ثومِها». بنابراین قرائت نیز برای آن یاد کرده اند« گندم»ی زیرا اهل لغت از معنا نیست
 را موید می دارد.آن که تورات،  بر آن شدمی توان  واضح تری برقرار می کند و

 «مصرَ  / ا  مصر » تورات و اختلاف -3-5 
م...  (61)بقره/ اهبطوا مصرا فانّ لکم ما سألت 

 ،یبدون الف( گزارش شده است. )زمخشر یعنی)« اهبطوا مصر  »ف عبداللّه بن مسعود، به صورت فوق، مصح هیدر آ
دو وجه محتمل  – نیبا تنو -« مصرا  »نام خاص یک سرزمین شناخته شده است اما درباره  -نیتنو دونب -« مصر  ( »1/114

مقاتل بن مفسرانی چون چنانکه  گردد، ریتفس« از شهرها یشهر»به فرود آمدن در « اهبطوا مصرا  »نخست آن که  است.
م و نام -نیتنو دونب-« مصر  »به سان  –نیبا تنو-« مصرا  ». وجه دوم آن است که اظهار داشته اند( 1/53) مانیسل ل  ، ع 

م بودن آن جا« مصرا  »دادن به  نیتنو (1/81زجاج )خاص سرزمین تلقی شود، چنانکه  ل   انگاشته است.  زیرا در فرض ع 



 
 

 

با یکدیگر رقابت دارند و هویداست که هر خوانش به قرائن موید ، « مصر»و « مصرا»قدیر، در این آیه، دو قرائت به هر ت
با  -« مصرا  »، قرائت «]رسمی[  موافقت با مصحف» اریمع هی( برپا486) یهذلخویش استشهاد می جوید، چنانکه 

  کند. یم اریرا اخت  –نیتنو
مدد می رساند، زیرا در حکایت تورات از این رویداد، نام  ،الفبدون به تقویت قرائت  از دیگر سو، تورات در این موضع

م ذکر شده است.  ل  که ما را گوشت  ستیشده گفتند: ک انیباز گر لیاسرائیو بن»به گفته تورات سرزمین مصر به صورت ع 
و الآن جان ما خشک   میآور یم ادیرا ب ریو س زایو خربوزه و تره و پ اریو خ میخوردیمفت م مصررا که در  یایبخوراند؟ ماه

 ( 4-11/6اعداد،  ر)کتاب مقدس، سف «دیآینم چیدر نظر ما ه« منّ » نیاز ا ریو غ ستین یزیشده و چ
، فراهم می آورد، زیرا قرائت بدون الفقرینه ای برای تأیید  تورات ،« مصر  »و « مصرا  »دو قرائت بدینسان در رقابت میان 

م انگاشتن مصر تناسب تام دارد و  الف، قرائت بدون ل  م دیگری جزاحتمال  ،آنتوضیح در بر خلاف قرائت رقیب، با ع  ل   ع 
  .ستی، قابل طرح نبودن
 « هاضَ رَ عَ  /هن  ضَ رَ عَ  / عَرَضَهم » تورات و اختلاف -3-6

ا و   ق  ةِ ف  ئِک  لا  م  ی ال  ل  م  ع  ه  ض  ر  مَّ ع  ا ث  ه  لَّ اء ک  م  س 
 
م  الأ م  آد  لَّ ادِقِین  ع  م  ص  نت  لاء إِن ک  ؤ  اء ه  م  س  ونِي بِأ  نبِئ  (31بقره/)ل  أ   

را بر فرشتگان عرضنه منی « نام ها»همچنین خداوند، دارندگان توسط خدا به آدم خبر می دهد. « نام ها»آیه فوق از آموزش 
سعید بن جبیر نقل کرده اسنت آیه از ( ذیل این 1/247طبری )کند و از آنان می خواهد که او را به نام های ایشان خبر دهند. 

 »کنه منراد از  آورده اسنت ربیعرا به آدم آموخت. از دیگر سو، طبری از  -حتی شتر و گاو و گوسفند-که خدا، نام همه چیز 
اء م  س 

 
اء »و از ابن زید نقل می کند مراد از  (1/248)همان،  نام های فرشتگان است.«  الأ م  س 

 
 مآدننام هنای نسنل  همنه«  الأ

 »کنه منراد از  چننین منی دانند راجمع می کند و سزاوارترین اقوال بنه صنواب اخیر د میان دو قول وطبری خاست.)همان( 
اء م  س 

 
اء »نام های نسل آدم و نام های فرشتگان است و از «  الأ م  س 

 
در این آیه، ننام هنای دیگنر مخلوقنات قصند نشنده «  الأ

مَّ ع  »جمله  در« هم»زیرا ضمیر  ،است ةِ ث  ئِک  لا  م  ی ال  ل  م  ع  ه  ض  به صاحبان نام ها بازمی گردد و این ضنمیر بنرای بننی آدم و « ر 
به عقینده طبنری، )همان( رود. می به کار « هن»یا « ها»ضمیر  ،فرشتگان کاربرد دارد اما برای چهار پایان و سایر مخلوقات

پرندگان و سایر مخلوقنات باشند، بناز نینز ضنمیر  ،انچهار پای به علاوهبنی آدم و فرشتگان جمعی شامل  ،مرجع ضمیراگر 
لَّ »نظیر آیه قرآن در برخی مواضع  اذعان دارد کهرود. طبری می به کار « هن»یا « ها» ق  ک  ل  ه  خ  اللَّ ةٍ مِن منو  ابَّ م مند  ه  مِنن  ن اء ف 

م   ن ی  م مَّ ه  مِن  نِ و  ی  ل  ی رِج  ل  شِي ع  م  ن ی  م مَّ ه  مِن  نِهِ و  ط  ی ب  ل  شِي ع  م  عٍ ی  ب  ر  ی أ  ل  جمعنی اعنم از  ،«هم»مرجع ضمیر  (45نور/) «شِي ع 
برای اینن سننم منوارد،  شیوه غالب و مستفیض در سخن عربتأکید می ورزد که  با این وجود،انسان و غیر انسان است اما 

 ،ید و حسن بصنر( از ابن عباس، مجاه1/203گفته ابوالفتوح ) به سو، گریاز د )همان( است.« هن»یا « ها»همان کاربرد 
دارنندگان  شنتریاساس، اگرچه ب نیبر ا دیافزا یم ینقل است که بر فرشتگان، دارندگان نام ها عرضه شدند نه خود نام ها. و

گفته شده است، چنانکه عنرب، منذکر را هنم بنر « عرضهم»دادن عقلا بر ناعاقلان،  بینام ها، ناعاقل بودند اما از باب تغل
 رینعقنلا و غ انینمندعا، در جمنع م نیبر وفق ا نسانیباشد. )همان( بد شتریه تعداد مونث ها بدهد اگرچ یم بیمونث تغل
 را با ناعاقلان انگاشته است. بیکه تغل ،یبا عقلا است بر خلاف قول طبر ب،یعقلا، تغل



 
 

 

 دیرا مو ریبن جب دیکند و قول منقول از سع یم فیرا تضع ی، قول مختار طبر« الاسماء»تورات درباره مصداق  ر،یهر تقد به
هی  و »دارد. به گفته تورات  یم و  که چه نام  ندیسرشت و نزد آدم آورد تا بب نیصحرا و هر پرنده آسمان را از زم وانیخدا هر ح ه 

صنحرا  واناتیو پرندگان آسمان و همه ح میرا خواند همان نام او شد. پس آدم همه بها اتیح یخواهد نهاد و آنچه آدم هر ذ
شنامل موجنودات ناعاقنل  ،بر وفق تورات، ننام نهنادن آدم بدینسان( 19-2/20 ش،یدایپکتاب مقدس، سفر)« اد...را نام نه

 بوده است.
آمنده اسنت. « عرضنها» ،و در قرائت ابی بن کعنب« عرضهن»از این آیه ، بن مسعود عبدالله در قرائت   سو، گریاز د 

م  »در آیه  چنانکه (1/249)طبری،  ا النَّ ه  یُّ ا أ  م  ی  ک  اکِن  س  وا م  ل  خ  بر وفق مصحف رسمی، مورچگان با ضنمیر ﴾ 18نمل/﴿ ...«ل  اد 
ک  »بن کعب،  یمصحف ابدر  جمع مذکر خطاب شده اند، اما اکِن  س   هینابنن عطآمده اسنت. ) -به ضمیر جمع مونث -« نَّ م 

،1417) 
بنا غیررسنمی کنه دو قرائنت  ادعا کرد نمی توا، «معرضه»با قرائت رسمی « عرضها»و « عرضهن»ت ادر مقام مقایسه قرائ

بنرای « هننّ »و « هنا»برای عقلا استعمال می شود ولی ضنمایر « هم»پیشینه توراتی قصه، توافق بیشتری دارند، زیرا ضمیر 
در ابنن عبناس به گفته طبنری،  ، نام نهادن آدم شامل موجودات ناعاقل بوده است.نیز بر وفق توراتناعاقلان کاربرد دارند و 

 ابن عبناس چه بسااما را به آدم آموخت  -ردحتی چیزهای خیلی خ   – اسم همه چیزهاخدا، بر آن رفته است که یر این آیه تفس
نه تنها تفسنیر  ،بر وفق قرائت ابیّ به عقیده طبری  )همان( باشد.مطرح کرده  بن کعب این تفسیر خود را بر اساس قرائت ابی

  )همان( صحیح و منطبق با شیوه مستفیض در سخن عرب است.، تفسیر اوابن عباس انکار نمی شود بلکه 
حُونَ  » تورات و اختلاف -3-7  « لونتِّ قَ یُ  /یُذَبِّ

م م اک  ن  ی  جَّ إِذ  ن  م  ﴿و  اءک  ون  نِس  ی  ح  ت  س  ی  م  و  اءک  ن  ب  ون  أ  ح  بِّ ذ  ابِ ی  ذ  ع  ء  ال  و  م  س  ک  ون  وم  س  ن  ی  و  ع   ﴾49بقره/ن  آلِ فِر 
ون  »ه از این آیه به جای در قرائت عبداللّ  ح  بِّ ذ  در تورات از دیگر سو، (  1/109، یزمخشرآمده است. )« لونتِّ ق  ی  »، فعل «ی 

را زنده نگاه  یو هر دختر دیشود به نهر انداز دهییکه زا یو فرعون قوم خود را امر کرده گفت: هر پسر»آمده است : 
واژه ذبح  و یت تورات از به رودخانه انداختن سخن رفته استدر حکابدینسان  (22 /1سفر خروج،کتاب مقدس، «).دیدار

اصل ذبح در لغت، شقّ و ». به گفته ابوالفتوح است دنیسر بربه معنای ذبح چون  صدق نمی کند، به رودخانه انداختن رب
د و آنچه بدان مان   ذبح قطع حلقوم بهیمه باشد برای انتفاع به گوشتش و حقیقت آن در گاو و گوسپند باشد»  و «شکافتن بود.

 «قتل»به ، به رودخانه انداختن از است و می تواناز ذبح ، فراگیرتر قتلواژه  اما )همان(« و در حق مردم بر مجاز گویند.
ون  »دو قرائت  انیتورات از م بنابراین .دکرتعبیر  ح  بِّ ذ    .، فراهم می آورداخیروجه قرینه ای در تأیید  ،«لونتِّ ق  ی  »و « ی 

م من آلِ فِر»در مصحف رسمی نیز در آیه  ذکر است کهدر خور  اک  ن  ی  نج  إِذ أ  م  و  اءک  ن  ب  ون  أ  ل  تِّ ق  ابِ ی  ذ  ع  ء  ال  و  م  س  ک  ون  وم  س  ون  ی  ع 
م   اءک  ون  نِس  ی  ح  ت  س  ی  شی فرعون  یماجرا( 141)اعراف/ « ...و  ون  »با تعبیر پسرک  ل  تِّ ق    حکایت شده است.« ی 

ه / لَهُ  » تورات و اختلاف -3-8  « لِل 
ل   ب  اي  مِن ق  ی  ؤ  یل  ر  وِ أ  ا ت  ذ  تِ ه  ب  ا أ  ال  ی  ق  ا و  د  جَّ ه  س  وا  ل  رُّ خ  شِ و  ر  ع  ی ال  ل  هِ ع  ی  و  ب  ع  أ  ف  ر   (100/یوسف) ...و 



 
 

 

اجِدینو » آیه فوق را به صورتامام صادق نقل است که  ؛ فیض کاشانی، 2/210قرائت کرده است. )طبرسی، «خرّوا لِلّه س 
ظاهر آیه آن بر وفق مصحف رسمی، زیرا  ،خدا بدل شده است یبه سجده برا وسف،ی یسجده برا ،قرائتاین در  (3/168

؛ 3/91؛ زجاج،13/83طبری،: . )نکاظهار داشته اندچنانکه غالب مفسران  ،به یوسف برمی گردد «له»است که ضمیر در 
اگر اشکال  .ود والدین و برادران خویش گشته استبر این اساس، یوسف مسج( 589-1/590؛ نسفی،2/372زمخشری، 

 ریغ یتوان ادعا کرد که حرمت سجده برا یمدارد و برای غیر او نمی توان سجده کرد،  انحصار ،خدا یسجده برا شود که
وجود نداشته است بلکه از باب احترام،  یمنع نیچن وسف،یزمان  عتیاسلام مقرر شده است و در شر عتیخدا در شر

 خدا روا بوده است. ریغ یبراسجده 
برگردد.  «اللّه»به  «له»که ضمیر در  نخست آن .دو قول بر می شمارد «خرّوا له سجدا  » توضیح ( در6/180شیم طوسی )

که ایشان  یشان عطا فرمود و دوم آنه اکه نعمت جمع شدن دوباره را ب آن سبببدینسان ایشان برای خدا سجده کرده اند به 
چنانکه از باب تقرب به خدا به سوی کعبه سجده می شود.  ،به سوی یوسف سجده کرده باشنده خداوند از باب تقرب ب

( بر وفق روایت عطا از ابن عباس، ایشان به شکرانه یافتن یوسف برای خداوند سجده 18/177)همان( به گفته فخر رازی )
بتِ  »در آیه  رازی( فخرکردند. پس سجده شونده خداست گرچه سجده به خاطر یوسف باشد.)همان ا أ  بِیهِ ی 

 
ف  لِأ وس  ال  ی  إِذ  ق 

ر   م  ق  ال  س  و  م  الشَّ ا و  ب  ک  و  ر  ک  ش  د  ع  ح  ت  أ  ی  أ  ي ر  اجِدِین   إِنِّ م  لِي س  ه  ت  ی  أ  )به خاطر من(  «لاجلی»را  «لی»نیز مراد از  (4)یوسف/«  ر 
زیرا به عقیده وی از یوسف بعید است که اجازه دهد  ،ی شماردتأویل مزبور را تعین یافته م رازیقلمداد می کند. )همان( 

اجِدِین  »در ترجمه  (235) محمد صادقی تهرانی، به همین سانپدرش به او سجده کند.)همان(  م  لِي س  ه  ت  ی  أ  آورده است:  «ر 
 « برای من )به محضر خدا( در حالّ سجده اند.»

اینک »در تورات آمده است: . را تضعیف می کندمسجود بودن یوسف  انمنکر، قول شرح ماجرا در تورات با این همه،
باز خوابی دیده ام که ناگاه آفتاب و ماه ویازده ستاره مرا سجده کردند...و پدرش او را توبیم کرده ، به وی گفت این چه 

کتاب )« خواهیم کرد؟ خوابی است که دیده ای؟ آیا من ومادرت و برادرانت حقیقتا  خواهیم آمد و تو را بر زمین سجده
و  بوده است وسفیشخص  یآن است که سجده برا دیموقصه  یتوراتپیشینه  نیبنابرا (9-37/10 ش،یدایپمقدس، سفر

ا»از میان دو قرائت  تورات، بر این مبنا کند. یجلوه م ضعیف، مسجود بودن یوسف انمنکرقول  د  جَّ ه  س  وا  ل  رُّ خ  خرّوا و »و « و 
اجِدین  جه نخست را موید می دارد.، و«لِلّه س 

 نتیجه گیری -4
 و مغفول ماننده و بابی جدید داشتقرائات قرآن پرده براختلاف در ارزیابی تورات در خور عنایت  کارکرد، از تحقیق حاضر

 . گشودبر اهل تحقیق را  «قرائت پژوهی»در 
 مینانن را مویند منی دارد، چنانکنه در اخنتلاف قرینه حاصل از پیشینه توراتی قصه های قرآن، گاه قرائت مشهور میان قاریا

ه  »،  «خافونی   /خافونی  » ، قرائنت یتنورات نهیشنیپز و گناه نین مشاهده شند ، «و لا یلتفت منکم احد  »ذکر یا حذف و  «/ لِلّه ل 
ک/ إ» چنانکه در اختلاف قرائات دارد، یم دیمشهور را مونا نکإمرات  م» ،«مصنر   /مصنرا  » ،«ثومهنا /فومهنا» ،«مرات  نه  ض  ر   /ع 

ها ض  ر  هن/ع  ض  ر  ون  » و «ع  ح  بِّ ذ    ملاحظه گردید. «لونتِّ ق  ی   /ی 



 
 

 

 تینتقو یبنرا یا ننهیقرتنهنا زند بلکه تورات،  یمنقرآن را رقم  یقرائت هامیان  حیدر ترج یینها جهیتورات، نتبا این همه، 
 ودش یقرائن حاصل م انیتلاف، از جمع مدر هر موضع اخ یینها جهیدهد، گرچه نت یاز وجوه قرائت قرآن به دست م یبرخ

 داشته باشد.  فزون ترو وجه مختار قرائت آن است که شواهد و قرائن 
 کتابشناسی

ابن ابی مریم، نصر بن علی بن محمد، الکتاب الموضح فی وجوه القرائات و عللها، تحقیق: عمر حمدان الکبیسی، 
  .ق 1414جده : الجماعه الخیریه بتحفیظ القرآن الکریم، 

  .م 2011،هی: دار الکتب العلمروتیالقرائات العشر، ب یالنشر ف محمد بن محمد، ریابوالخ ،یابن الجزر
وزاره الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون :  ابن جنّی، ابوالفتح عثمان، المحتسب فی تبیین وجوه شواذ القراءات، قاهره

 .ق 1414-1415الاسلامیه، 
 .ق 1427بیروت: دار الکتب العلمیه، ات السبع و عللها، تحقیق : ابو محمد الاسیوطی، ابن خالویه ، اعراب القرائ

 ق. 1418،: موسسة الرسالةروتیب ،یالافغان دی: سعقیابن زنجله، ابوزرعه عبدالرحمن بن محمد، حجة القرائات، تحق
 ق 1420ابن عاشور، محمد الطاهر، التحریر و التنویر، بیروت: موسسه التاریم العربی، 

 تا. یب، : دار ابن حزمروتیب ز،یالکتاب العز ریتفس یف زیابو محمد عبد الحق ،المحرّر الوج ه،یّ ابن عط
دمشق: مطبوعات  ،یحمزه حاکم عی: سبقیالقرائات العشر، تحق یالمبسوط ف ،یالاصبهان نیابن مهران، احمد بن حس

   .تا یب، هیمجمع اللغة العرب
 .ش 1366، : بنیاد پژوهش های اسلامیی، روض الجنان و روح الجنان، مشهدابوالفتوح رازی، حسین بن عل

ناب انتشارات بی جا:  ازهری، خالد بن عبدالله، شرح التصریح علی التوضیح، تحقیق: محمد باسل عیون السود،
 ق.1432 ،مصطفوی

 .ق 1430، : دار سعد الدینطیف، معجم القراءات، دمشقلالخطیب، عبدال
   .ق 1429تهران: موسسه الصادق ، حسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، 

 1427زجّاج، ابو اسحاق ابراهیم السری، معانی القرآن و اعرابه، تصحیح : عرفان بن سلیم ،بیروت: المکتبه العصریه ،
 .ق

 .ق1429ی، بیروت: دار الکتاب العرب، عن حقائق غوامض التنزیل زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف
 .ش 1387،انتشارات شکرانهقم: صادقی تهرانی، محمد، ترجمان وحی )قرآن کریم با ترجمه فارسی( ، 

، طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن،تفسیر جوامع الجامع، تصحیح: ابوالقاسم گرجی ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
 ش.1377

  .ویل آی القرآن، بیروت: دار احیاء التراث العربیّ ،بی تاطبری، محمد بن جریر، تفسیر الطبری: جامع البیان عن تأ
 .ق 1431، : الامیره بیروت تصحیح: احمد حبیب قصیر العاملی،،فی تفسیر القرآن طوسی، محمد بن حسن، التبیان

 .ق1421عکبریّ، ابو البقاء عبدالله بن حسین، املاء ما منّ به الرحمن ، بیروت: دار الکتب العلمیه، 



 
 

 

-1426ی، محمد بن عمر؛ تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب؛ بیروت: دارالفکر، فخر راز
 .ق 1425

 .ق1432فرّاء ، یحیی بن زیاد ،معانی القرآن ، تحقیق عماد الدین بن سید آل درویش، بیروت: عالم الکتب، 
تهران : دارالکتب الاسلامیه،  تفسیر القرآن، کتاب الصافی فیمولی محسن )محمد بن مرتضی( ، فیض کاشانی، 

  .ق 1419
 .ق1432ناشرون، -بیروت : کتاب،  وعللها و حججها مکی بن ابی طالب ، الکشف عن وجوه القراءات السبعقیسی، 
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